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  مقدمه
در ساختار نظام » تفكيك قوا«ي از بارزترين نمودهاي استقلال قضايي پذيرش اصل يك

به نحوي است كه » تفكيك قوا«و » استقلال قضايي«سياسي كشورهاست. پيوستگي بين مفهوم 
قضاييه از  ي شود، تفكيك قوهبه ذهن متبادر مي» استقلال قضايي«اولين شرطي كه در تحقق 

تواند به معناي ترادف اين اجرايي است. اين تبادر عرفي هر چند نمي قواي تقنيني و (بالاخص)
تواند دلالتي بر كفايت پذيرش اصل تفكيك قوا براي تحقق استقلال دو مفهوم باشد و نيز نمي

تفكيك قوا در ي  تواند دلالت بر جايگاه رفيع پذيرش نظريهتام قضايي داشته باشد، ليكن مي
  باشد. تحقق استقلال قضايي داشته

 نخست؛ گانه داراي دو نوع وظيفه هستندتفكيك قوا هر كدام از قواي سهي  در نظريه
كه بر حسب الزامات » وظايف جنبي« هاست و دوم كه علت وجودي آن» ايوظايف هسته«

ي  وظيفه .)345و  346صص ،1372قاضي، ( ه استشد ها افزوده ، بر فهرست اختيارات آنمختلف
ي  هاست و در كنار اين وظيفه فصل آن و رسيدگي به اختلافات و حل قضاييهي  اصلي قوه

... لوايح قضايي وي  تهيه وظايف ديگري چون نظارت بر نهادهاي اداري، اجراي احكام، ،مهم
اي براي هر يك از قوا بيني وظايف جنبي در كنار وظايف هسته. پيشرا نيز بر عهده دارد

تفكيك قواي انتزاعي و تدبيري براي عملياتي كردن اين ي  ناگزير به معناي دور شدن از نظريه
اي خود را از قضاييه بخشي از وظايف هستهي  نظريه است و در اين مسير ممكن است قوه
جنبي بر  ي عنوان يك وظيفه اي قواي ديگر را بهدست داده و در مقابل بخشي از وظايف هسته

-استقلال قضايي ايجاب مي ،گانهين قواي سهعهده بگيرد. در اين تبادل وظايف و اختيارات ب

ترين حالت ممكن در حداقلي قضاييه به قواي ديگري  قوهاي نمايد كه اعطاي اختيارات هسته
ها اعمال شود.  قضاييه بر آني  باشد و در اين موارد نيز تلاش شود كه تا حد امكان نظارت قوه

اختيارات جنبي تا جايي كه براي انجام  قضاييه نيز از ي قوه ،در مقابلچنين لازم است  هم
  مند گردد.وظايف و اختيارات كانوني آن ضروري است بهره

گانه يعني تمييز بين تقنين، سهتفكيك قوا هر چند بر مبناي تمييز بين وظايف ذاتي قواي 
عمال حاكميت وجود اجرا و قضا صورت گرفته است، ليكن مرز روشني بين اين سه قسم از اَ
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پوشاني خواهند داشت. در خصوص قلمرو شمول ته و اين سه در مواردي با يكديگر همنداش

تواند موجب اختلاف در هر يك از اين مفاهيم اتفاق نظري در بين نيست و همين امر مي
تفكيك نسبي قوا ممكن ي  هر چند در پرتو نظريه گانه شود.قواي سه وظايف واگذاري به

قضاييه تفويض شده و ي  برخي از وظايف غير قضايي به قوهاست تسامحاتي صورت گرفته و 
در مقابل برخي از وظايف قضايي به قواي ديگر واگذار شود، ليكن بررسي ميزان آن منوط به 

  است. »قضا«تبيين ماهيت 
  

  ماهيت قضاـ 1
توان از جوانب مختلف مورد بررسي قرار موضوع را مي» قضا«براي تبيين مفهوم ماهيت 

شود. تقنين ناظر به وضع تفكيك قوا بين سه امر تقنين، اجرا و قضا تفكيك ميي  نظريهداد. در 
مقننه است. تقنين يك  ي قوهي  تفكيك قوا بر عهدهي  هنجارهاي حقوقي است كه در نظريه

تابعان قانون قرار آن سوي ديگر در گذار و  قانون ي آنسو يكدر دو طرفه است كه ي  رابطه
مقننه تبعيت نمايند. تابعان ي  نون مكلفند كه از هنجارهاي وضع شده توسط قوهد. تابعان قاندار

موجب قانون تكليفي براي  مجريه نبوده و شامل تمامي اشخاصي است كه بهي  منحصر به قوه
 قوهي  حاكميت باشد بر عهدهي  شود، ليكن در جايي كه اجراي قانون بر عهدهها ايجاد مي آن

 ذيحقف و شخص دو طرفه بين شخص مكلَّي  جراي قانون يك رابطهمجريه خواهد بود. اي 
عبد و مولا نيز شود. حال اگر در مقام اجراي ي  تواند شامل رابطهاست كه در حقوق الهي مي

قضاوت برخلاف  قضاييه خواهد بود.ي  قوهي  قانون اختلافي پيش آيد حل اختلاف بر عهده
عليه و قاضي مستلزم وجود مدعي، مدعي آن تحقق اي سه طرفه است كه رابطه تقنين و اجرا

فصل  و حلي  عليه وظيفهدر اين رابطه قاضي در جايگاهي بالاتر از مدعي و مدعي .است
بر عهده  عليهبين مدعي و مدعيي  در رابطهاختلاف نسبت به هنجاري كه مقنن وضع كرده را 

الث است و اين همان معنايي است قضا نگريستن به موضوع از منظر يك داور ثي  لازمه دارد.
 No man( »خود باشدي  و پروندهدعوا تواند قاضي هيچ شخصي نمي«اصل به  رمدر حقوق كه 

should be a judge in his own case( كاشاني،  مشهور شده بود)ي  انديشمندان فلسفه .)148ص، 1383
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تصريح اعمال خود  هاي حقوقي در خصوصبه عدم توانايي شخص براي قضاوتنيز حقوق 
در  زيرا ،يكي از طرفين دعوا باشدخود تواند در قضا قاضي نمي )49ص، 1386(وكيو،  اند كرده
و يشترط في تحقق القضاء ان يكون القاضي غير «؛ صورت مفهوم قضا محقق نخواهد شد اين

قد احد المدعي تحقيقا لمفهوم القضاء و اما اذا كان القاضي هو المدعي فهو اشبه بمثلث يف
و در تحقق مفهوم قضا شرط است كه قاضي غير از مدعي باشد « )63ص، 1376(سبحاني،  »اضلاعه

 البته .»و اگر قاضي همان مدعي باشد پس اين مشابه مثلثي است كه فاقد يكي از اضلاعش است
صدور حكم بر  ،اهد داشت. شباهت قضا با تقنينهايي نيز با تقنين و اجرا خوقضا شباهت

شود، ليكن در تقنين با اين تفاوت كه در قضا حكم يك موضوع خاص بيان مي ،است موضوع
نمايد و قاضي در صدور حكم خود به حكم مقنن مقنن حكم يك موضوع كلي را بيان مي

 نماينددر تمايز بين مفهوم فتوا و قضا بيان مينمايد و اين همان معنايي است كه فقها عمل مي
آن است  وجه شباهت قضا با اجرا .)5ص، 1422موسوي خويي،  ؛7و  8صص،  1359 مشكيني، .(رك

كه در هر دو مورد قاضي و مجري به دنبال تبعيت و اجراي هنجارهاي وضع شده توسط مقنن 
ها دانست، بدين توضيح  طولي موجود بين آني  بايست در رابطهها را مي هستند و تفاوت آن

مجري بوده و در صورت تخلف نوبت به اجراي ي كه اجراي قانون در گام نخست بر عهده 
بيان فوق كلي و انتزاعي است و در يك نظام با تفكيك  رسد.قانون توسط مرجع قضايي مي

تواند متجلي شود، ليكن سابق بر اين اشاره شده كه در وادي عمل نظام تفكيك قواي مطلق مي
  تحقق نيست. قواي مطلق قابل

- چه سه عنصر مدعي، مدعي ضايي لازم به ذكر است آندر راستاي تكميل بحث ماهيت ق

و يا » موضوع ادعا«كند گفته به يكديگر متصل ميپيش ي گانهعليه و قاضي را در ساختار سه
رو توضيحي مختصر پيرامون آن ضروري است. موضوع مناقشه در است و از اين» بهمدعي«

باشد، و اختلاف در مورد حدوث و يا  بايست ناظر به نقض قواعد هنجاريگانه ميسهي  رابطه
عدم حدوث اتفاقات عالم خارج تا زماني كه به جهت نظام هنجاري نقض هنجار تلقي نشده و 

تواند موضوع رسيدگي قضايي باشد. بنابراين رو اثر قانوني بر آن مترتب نباشد نمياز اين
موضوع  ،في حد نفسه... هاي اجتماعي، موضوعات علمي وگاهمواردي چون اختلاف در ديد
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كه به تبع آن ادعاي نقض يكي از قواعد هنجاري شده  رسيدگي قضايي نخواهند بود، مگر آن

  باشد.
تواند داراي ماهيت قضايي باشد. بنابراين تفسير هنجاري نيز نميي  اختلاف در تفسير قاعده

ات و تفسير مقرر سي)قانون اسا 73(اصل ، تفسير قانون عادي قانون اساسي) 98(اصل  قانون اساسي
سازي در مفاد آن هنجاري شفافي  تفسير قاعدهزيرا ، داشتد نفروتقنيني ماهيت قضايي نخواه

البته پس ؛ باشدقاعده بوده و ناظر به اتخاذ تصميم در مورد موارد احتمالي نقض آن قاعده نمي
مسك به هنجاري ممكن است كه شخصي ادعاي نقض آن قاعده را با تي  از تفسير قاعده

شده بنمايد كه اين ادعا موضوع رسيدگي قضايي خواهد بود. اين استدلال در مورد ارائه تفسير 
هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 285 ي قانون اجراي احكام مدني و ماده 27ي  (ماده تفسير آراي قضايي

م راي مرجع قضايي رو تفسير موارد ابهانيز صادق است و از اين عمومي و انقلاب در امور كيفري)
كند كه تفسير راي قضايي نيز ماهيتا امري قضايي نخواهد بود، ليكن استقلال قضايي ايجاب مي

  توسط همان مرجع قضايي صورت گيرد.
ف است، ليكن شخص مكلَّي عهدهالاصول بر تشخيص موضوع در مقام اجراي قانون علي

كه  و يا ايناست وسط مرجع قضايي در مواردي احراز موضوع منوط به احراز قبلي موضوع ت
ايي است. در اين مجال اشاره متوقف بر احراز امري است كه احراز آن در صلاحيت مرجع قض

در صورتي  قضات رفتار بر نظارت قانونموجب بهمورد از باب تمثيل مفيد خواهد بود.  به يك
سيدگي به صلاحيت دادگاه عالي ر«به موضوع در  ،محل ترديد قرار گيرد كه صلاحيت قضات

قانون شرايط انتخاب  «رسيدگي خواهد شد. شرايط لازم براي تصدي امر قضا در » قضات
بيني شده است. اين شرايط در عين حال كه شروط ابتدايي هستند،  شيپ» قضات دادگستري

-از حقوقشماري باشد. ها شرط تصدي منصب قضا ميشروط استدامتي نيز هستند و بقاي آن

فقدان صلاحيت اخلاقي « ؛داننديد در برخي از اين شرايط را داراي ماهيت قضايي ميدانان ترد
(ايمان، عدالت و تعهد) و اعتياد و نفي طهارت مولد از جمله مواردي است كه ماهيت قضايي 

و در » م از طريق دادگاه صالح خواهد بوددارد و اثبات آن موكول به رسيدگي و صدور حك
دي چون تغيير تابعيت و يا از دست دادن صحت مزاج را از طرق اداري مقابل ترديد در موار
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اين تفكيك مبناي درستي نداشته و اگر موضوعات  .)393ص، 1386(هاشمي،  دانندممكن مي
ها نيز براي انتصاب صورت احراز نخستين آن گروه نخست داراي ماهيت قضايي باشند در اين

خواهد بود. البته به فرض اگر يك قاضي به موجب  اشخاص لزوما مستلزم احراز مرجع قضايي
دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت «راي دادگاه كيفري محكوم به جرم اعتياد شد پس از آن 

بايست باشد مياي كه صلاحيت او محل ترديد ميدر مورد وجود اعتياد در قاضي» قضات
صحت و اقتدار تصميمات موافق نظر دادگاه كيفري عمل نمايد و اين امر ناشي از اصل 

  قضايي و اولويت آن بر تصميمات مراجع ديگر است.ي  متخذه
يكي ديگر از  .توان عنوان قضا را صادق دانستگانه نميمبتني بر ساختار سهي رابطهبر هر 

نمايد در اختلاف اخذ تصميم ميو شرايط اساسي آن است كه كسي كه در مقام حل مرافعه 
: قانون اساسي 56  اصلاقدام به مرافعه نمايد. مطابق » مال ولايتعا«و » حاكميت«مقام 

  اجتماعي  را بر سرنوشت  او، انسان  و هم  خداست  از آن  و انسان  بر جهان  مطلق  حاكميت«
  ايران  در جمهوري اسلامي  حاكم  قواي  « 57و مطابق اصل ...» است  ساخته  حاكم  خويش

  امر و امامتي  مطلقه  زير نظر ولايت  كه  يهيقضا يو قوه  مجريهي  قوه ، مقننهي  قوه :عبارتند از
اي از كننده جلوهرسيدگيگانه ضروري است كه مقام سهي رابطهدر  .»گردند مي  عمالا  ... امت

صورت ه باشد. اين معنا بحاكميت باشد و به تعبير ديگر قضا مصداقي از اعمال حاكميت مي
  مرجع رسمي«قانون اساسي نيز تصريح شده است. مطابق اين اصل  159ضمني در اصل 

- وحلدلالت بر آن دارد كه » مرجع رسمي«اشاره به  ؛...» تاس  ، دادگستري و شكايات  تظلمات
فصل غير رسمي وحلفصل مرافعه ممكن است توسط يك مرجع غير رسمي محقق شود. 

هاي عمومي هقانون تشكيل دادگا 6ي ماده( »ي تحكيمقاض«منازعه و اختلاف در قالب نهادهايي چون 
 »حكميت«، هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)قانون آيين دادرسي دادگاه 454ي ماده( داوري ،و انقلاب)

گذار به رسميت شناخته شده ... توسط قانونو )قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ي(ماده واحده
  است.

قضا ... در اصطلاح فقها اسلام به معني «فقها از قضا متجلي شده است. اين معنا در تعريف 
شرع براي كساني كه صلاحيت پذيرش اين ي ناحيهولايت و تسلط بر حكم است كه از 
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شود كه بدين وسيله موضوعاتي را تثبيت و منصب و مباشرت اين كار را دارند جعل و اعطا مي

بنا بر اين تعريف، صرف حكم نمودن  .)6ص، پيشينكيني، (مش »حقوقي را اثبات و استيفا نمايند
كه صرف ولايت  چنان ،شودبين مردم و رفع خصومت، در عرف متشرعه قضا ناميده نمي

در طريق  تركيبي از اعمال ولايت مذكورشود، بلكه حقيقت قضا شرعيه نيز قضا ناميده نمي
تا، (محمدي گيلاني، بي ستحكم بين مردم براي رفع خصومات و حكم در مصالح عمومي ا

رويكرد كلان فقهي در مورد قاضي تحكيم آن است كه قاضي تحكيم شخصي است  .)39ص
كه تمامي شرايط قضاوت را داشته ليكن منصوب از جانب حاكم اسلامي نيست و همين امر 

  دهد.را به قضاوتي مبتني بر تراضي اصحاب دعوا سوق ميوي 
شود ولي خارج از مفهوم قضا خواهد بود. گانه محقق ميسهي رابطهنيز در يك » داوري«

توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي ه فصل خصومت ب«مقصود از داوري 
قانون آيين دادرسي  454ي ماده مطابق  .)284ص، 1388(جعفري لنگرودي،  است» رسيدگي دعاوي

دعوا دارند ي اقامهكه اهليت  اشخاصيي كليه«در امور مدني  هاي عمومي و انقلابدادگاه
 ها طرح شده يا نشدهتوانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مي

اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع  صورت طرح در هر مرحله باشد و در
استدلال قضايي ي هبر پاي ،در داوري نيز به جهت ماهيت رسيدگي ،مشابه قاضي تحكيم .»دهند

گاه حكم بايست در گام نخست نسبت به احراز ماوقع اقدام و آنرو مياز اين عمل مي شود.
قانون  482ي مادهرو است كه مطابق از اين .شودع احراز شده اعلام قانوني متناظر با موضو
مدلل بوده و  ي داور بايد موجه وار« هاي عمومي و انقلاب در امور مدنيآيين دادرسي دادگاه

با وجود شباهتي كه بين ماهيت استدلال حقوقي در  . البته»مخالف با قوانين موجد حق نباشد
داوري از قضا ي مميزهقضا و داوري وجود دارد، فقدان اعمال حاكميت در داوري وجه 

  باشد. مي
گري بين اصحاب دعوا و تلاش در جا قابل طرح است ميانجي مورد ديگري كه در اين

كه شخص  لح و سازش است كه در دو شكل عمده ممكن است متجلي شود. نخست آنص
اين اقدام اساسا ؛فصل اختلاف عمل نمايدوحلگر بين اصحاب اختلاف در عنوان تسهيلبهسوم 
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هر چند  ،رو داراي ماهيت قضايي نيستپيش گفته است و از ايني گانهي سهرابطهخارج از 
قانون آيين دادرسي  195ي ماده( ون قضات را نيز به آن ملزم كرده باشدكه در برخي از موارد قان

قضاييه انجام ي قوهكه اين امر در درون ساختار  و يا اين هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)دادگاه
. شق دوم در قالب تفويض اختيار از جانب اصحاب قانون شوراهاي حل اختلاف) 8ي ماده( شود

گانه سهي رابطهيانجي براي صلح دعوا و مرافعه است كه در اين مورد نيز دعوا به شخص م
در او ي ارادهعليه بوده و مفقود است و شخص ميانجي وكيل صلح از جانب مدعي و مدعي

ميانجي اصالت نداشته ي  اراده . به عبارت ديگرطرفين مرافعه استي شدهي تفويضارادهواقع 
  هاي منفك طرفين مرافعه است.به جهت اعتباري ارادهاو ب مطرح شده از جاني ارادهو 

موضوع ماهيت و مصاديق امور داراي ماهيت قضايي در نظام حقوقي ايران مورد بحث واقع 
در مقام  1هاي كلي نظام در امور قضاييمتن پيشنهادي سياست 5شده است. در اين راستا در بند 

اموري كه ماهيت ي كليهتمركز «ه آمده بود: قضاييي قوههاي كلان تعيين يكي از سياست
امور و بررسي و اصلاح قوانين  تعريف ماهيت قضايي ـ 1 تبصره. يهيقضا يقضايي دارد در قوه

- با توجه به اين سياست كلان كه هم .»...ـ  2 تبصره. و مقررات مربوط با توجه به اين تعريف

امور داراي ماهيت قضايي در » كليه« راستا با ارتقاي استقلال قضايي است ضروري است كه
امور  ممتنع سهلنويس به مفهوم كنندگان اين پيشتهيهقضاييه متمركز شود، ليكن ي قوه

قضايي آگاه بوده و بر همين اساس در راستاي عملياتي كردن آن ابتدائا تعريف آن را ضروري 
بري با اندكي تفاوت در ره لي قضايي ابلاغي از سوي مقامهاي كسياست 5اند. بند دانسته

 قضايي ماهيت داراي اموري كليه دادن تمركز«؛ باشدمينويس مشابه متن پيشكلام، در محتوا 
 و آن اساس بر مربوط مقررات و قوانين و اصلاح قضايي ماهيت تعريف با قضاييهي قوه در

مرجع  ،كلان البته در اين سياست .»و تظلمات هادادخواهيي همه به قضايي ماهوي رسيدگي
مشخص نشده است، ليكن با توجه به گام بعدي كه اصلاح » امور داراي ماهيت قضايي«تعريف 

                                                                                                                                            
هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش  سياست«نويس اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان ـ پيش1

  بود.» امنيت قضايي
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 158اصل  2بايست در راستاي بند آيد تعريف مزبور ميقوانين و مقررات است، به نظر مي

قضايي صورت گرفته و متعاقب آن ي لايحهموجب بهقضاييه  ييس قوهئقانون اساسي توسط ر
عيين موارد ضروري براي اصلاح قوانين و مقررات براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي با ت
سال از  10كه بيش از  مجلس خواهد بود. با وجود آني عهدهه شود و تصويب نهايي نيز بر ئارا

هاي كلي قضايي سپري شده است اقدام خاصي در اين راستا صورت نگرفته ابلاغ سياست
  1.است

سوم ي برنامهقانون   189ي مادهاشاره شده است » ماهيت قضايي«به مورد ديگري كه 
مجلس  17/01/1379مصوب  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايراني توسعه

ي و يمنظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضا به«موجب اين ماده بهشوراي اسلامي است. 
اموري كه  فصلوحلاختلافات محلي و نيز  هاي مردمي، رفعمشاركتي توسعهدر راستاي 
تري برخورداراست به شوراهاي ي آن از پيچيدگي كميي ندارد و يا ماهيت قضايماهيت قضا

فصل اموري است وحليكي از اهداف مقرر در صدر ماده  .»... گردد لاف واگذار ميحل اخت
ت و يا اموري است كه داراي قضاييه بوده اس يداشته ليكن از وظايف قوهن» ماهيت قضايي«كه 

تري برخوردار هستند. صلاحيت شوراي حل بوده ليكن از پيچيدگي كم» ماهيت قضايي«
اقتصادي ي توسعهسوم  يقانون برنامه 189ي مادهاجرايي  ينامه آيين « 7 ياختلاف در ماده

با  .ستابيني شده پيش» جمهوري اسلامي ايران (شوراي حل اختلاف) اجتماعي و فرهنگي
موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف از دو حال خارج نخواهد بود:  189ي مادهتوجه به 

نخست مواردي كه فاقد ماهيت قضايي هستند و دوم مواردي كه داراي ماهيت قضايي بوده 
تري برخوردار هستند. مطابق يك نظر موارد صلاحيت شوراي حل ليكن از پيچيدگي كم

به » برداري و تحرير تركهمهرموم، صورت«ايي هستند، عبارت از اختلاف كه فاقد ماهيت قض
، 1383(رهگشا،  است» تامين و حفظ دلايل و امارات«ها و بر آن» ادعو«جهت فقدان صدق واقعي 

                                                                                                                                            
ي قضاييه به رئيس قوه رهبري معظم مقام دفتر 29/7/1381 - 3683/1 يي شمارهنامهموجب پيوستهاي كلي قضايي بهـ سياست1

  وقت ابلاغ شده است.
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مراقبت «و » مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين«الذكر علاوه بر موارد سابقليكن  ،)80ص
-ز فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكدر حفظ آثار جرم و جلوگيري ا

تلاش در راستاي  .باشندنيز مسلما فاقد ماهيت قضاي مي» موران انتظامياترين مرجع قضايي يا م
قانون آيين دادرسي  195ي ادهم( باشدايجاد صلح هر چند در برخي موارد از وظايف قضات نيز مي

مورد در باشد. ليكن از وظايف ذاتي قضات نمي ،ر امور كيفري)هاي عمومي و انقلاب ددادگاه
شوراي  چهچناننيز » مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود«

توانست به تدابيري كه در صلاحيت منحصر مراجع قضايي است دست زند حل اختلاف مي
كه شوراي  مطرح شود، ليكن با توجه به اينممكن بود كه شبهه قضايي بودن ماهيت اين اقدام 

ترين مرجع قضايي از طريق اعلام فوري به نزديك«خود را ي وظيفهحل اختلاف در اين مورد 
توانند آن دهد و اين امري است كه تمامي شهروندان جامعه نيز ميانجام مي» موران انتظاميايا م

صلاحيت شوراي حل اختلاف  ،مواردساير را انجام دهند، فاقد ماهيت قضايي خواهد بود. در 
ها را داراي ماهيت قضايي توان آنناظر به رسيدگي به دعاوي بين اشخاص است كه مي

عنوان ضلع سوم مثلث به حل اختلاف بين دو شخص بهشوراي حل اختلاف  زيرادانست، 
  پردازد. مي

ي صادره از سوي تفسير يدر آن مطرح شده است نظريه» ماهيت قضايي«مورد ديگري كه 
با   متناسب  قضايي  لوايحي تهيه«قانون اساسي  158اصل  2شوراي نگهبان است. مطابق بند 

قضايي از مواردي بود كه  يباشد. مفهوم لايحهقضاييه ميي قوهاز وظايف »  اسلامي  جمهوري
. گرديد ه تعريف امور قضايي از جانب شوراي نگهبانئمورد سوال واقع شد كه منتهي به ارا

از  ).17/07/1379مورخ  10470/79/1ي ي شماره(نامهايقضاييه با ارسال نامهي قوهيس وقت ئر
  قانونيي  لايحهبا   آن و فرق  قضاييي  لايحه  تعريف«كند كه شوراي نگهبان استفسار مي

 1/5048 يي شمارهنامه(ديگري ي نامهقضاييه ي قوهيس وقت ئپيرو طرح اين سوال ر .»؟ چيست
ـ  2«... دارد كه بخشي از آن به اين شرح است: به شوراي نگهبان ارسال مي )26/07/1379مورخ 
و مواد   مسائل  ماهيت  كردن  مشخص  ) منظور از سوال قضايي  لايحه  (تعريف  اول  مورد سوال در

و   جرم  تعيين  هرگونه ـ1شود:  مي  را شامل  موارد ذيلي  كليه  جانبنظر اين  به  كه  است  قضايي
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قضاوت   شكليي جنبه  به  مربوط  دادرسي  هاي و آيين  قضايي  تشريفات  يـ كليه2مجازات آن 

  قانون  يازدهم  فصل  از اصول  يكي  به راجع  عادي  قانون  عنوانبه  كه  و لوايحي  قوانيني  كليهـ 3
ي قوهيس وقت ئر تبيين نظرنظر شوراي نگهبان، پيش از پرداختن به  .»باشد...  شده  اساسي تنظيم

ولي بيان  ،مورد مذكور داراي ماهيت قضايي استسه قضاييه مفيد خواهد بود. از نظر ايشان 
جرم و مجازات از ي مقولهايشان دلالت بر انحصار امور ماهيت قضايي به موارد مذكور ندارد. 

يس ئبيني آن نيز در لوايح توسط رپيشاموري است كه داراي ماهيت قضايي است و بنابراين 
عنوان رفتارهايي ممنوعه كه بهرسيدگي به اعمال مجرمانه ؛ قضاييه انجام خواهد شدي قوه

ها از داراي ضمانت اجراي كيفري هستند، امري است كه امروزه ترديدي در برخورداري آن
صدور حكم از سوي مقام ماهيت قضايي وجود نداشته و تاكيد فراوان بر رسيدگي به جرايم و 

ل قضايي ئشكلي و تشريفاتي دادرسي نيز مطابق اين بيان از مساي جنبهقضايي وجود دارد. 
احراز حق در مقام دادخواهي و حكم ي طريقهگر هاي دادرسي در واقع بيانآيين؛ خواهد بود

  فصل  از اصول  يكي  به راجع  عادي  قانون  عنوانبه  كه  و لوايحي  قوانين ي كليه«به آن است. 
ل و مواد قضايي ئاز اموري است كه مربوط به مسا» باشد  شده  اساسي تنظيم  قانون  يازدهم

قانون اساسي است كه در آن  174تا  156فصل يازدهم قانون اساسي شامل اصول ؛ خواهد بود
وظايف ي همهاصول حاكم بر وظايف و ساختار نظام قضايي ايران مشخص شده است. ليكن 

نيست كه از  ضاييه است ولي در ارتباط با قضاقي قوهمقرر در اين اصول هر چند در ارتباط با 
قضاييه در قالب ي قوهقانون اساسي براي  174در اصل  مذكورتوان به وظايف نظارتي جمله مي

قضاييه ي قوهيس وقت ئري نامهبررسي  به طور كليسازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد. 
خواستار مشخص بلكه  ،»امور قضايي  ماهيت«يابي به دهد كه ايشان نه به دنبال دستشان مين

  بيني شده در قانون اساسي بوده است.پيش» قضاييهي قوهامور در صلاحيت « شدن
در مقام  )30/07/1379مورخ  1065/21/79ي ي شمارهنامه(در بخشي از پاسخ شوراي نگهبان

  آن  محتواي  به  مربوط  و غير قضايي  قضايي  ـ فرق لوايح 1«... ه است: تفسير قانون اساسي آمد
و  158و  157 و 156  اصول  ويژههب  اساسي  قانون  يازدهم  را فصل  قضايي  لوايح  و محتواي  است

  امور قضايي  به  مربوط  و ساير اصول  يازدهم  ديگر فصل  ها در اصولآن  به  مربوط  موضوعات
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ي قوهدر مقام بيان امور مربوط به  ،مطرح شدهنيز مشابه پرسش  اين تفسير ....» كند مي  معين
محتواي ي زمرهرو امور مربوط به اصول فصل يازدهم قانون اساسي را در قضاييه است و از اين

ي قوهقانون اساسي كه در مقام بيان وظايف  156اشاره به اصل  ؛لوايح قضايي دانسته است
را قضاييه است نظر فوق ي قوهيس ئقانون اساسي كه در مقام بيان وظايف ر 158اصل  قضاييه و

  منظور انجام  به«قانون اساسي  157موجب اصل بهكه است اين در حالي  تاييد مي كند.
قضاييه از ي قوهيس ئر» و اجرايي  و اداري  امور قضاييي  در كليه  يهيقضاي  قوه  هاي مسئوليت

شود. بنابراين مطابق نص صريح قانون اساسي براي رياست اين قوه تعيين مي جانب رهبري
قضاييه اعم از امور قضايي بوده و شامل برخي از امور اداري و اجرايي نيز ي قوهوظايف 

  شود. مي
  

  قضاييه و ماهيت قضاييي قوههاي مسئوليتـ 2
  يهيقضاي  قوه«است.  قانون اساسي بيان شده 156قضاييه در اصل ي قوهعمده وظايف 

و   عدالت  و مسئول تحقق بخشيدن به  و اجتماعي  فردي  حقوق  پشتيبان  كه  مستقل  است  اي  قوه
،  ، شكايات ، تعديات در مورد تظلمات  و صدور حكم  رسيدگيـ 1:  زير است  دار وظايف عهده
،  از امور حسبيه  قسمت  در آن  لازم  و اقدام  و اخذ تصميم  و رفع خصومات  دعاوي  فصلو حل
ـ  3. مشروع  هايو آزادي  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احيايـ  2 كند. مي  معين  قانون  كه

  و اجراي  و تعزير مجرمين  مجازات  و تعقيب  جرم  كشفـ  4 قوانين.  اجراي  بر حسن  نظارت
  و اصلاح  جرم  از وقوع  گيريپيش  رايب  مناسب  اقدامـ  5. اسلام  جزايي  مدون  حدود و مقررات

  .كنيمبررسي مياز منظر تبيين ماهيت قضايي را ها اين مسئوليت ،در ادامه به تفكيك .» مجرمين
در مورد   و صدور حكم  رسيدگي«قانون اساسي ناظر به  156اصل از  1قسمت نخست بند 

است. در بياني مختصر »  ماتو رفع خصو  دعاوي  فصلو ، حل ، شكايات ، تعديات تظلمات
قضاييه است. ي قوهدر مورد دعاوي يكي از وظايف  رايتوان گفت رسيدگي و صدور  مي

تواند در سه معناي حق طرح دعوا، ادعا عليه ديگري و به نفع خود و در قلمرو حقوق مي» دعوا«
هاي ساسي با بياناين قسمت از قانون ا .)294ـ 298صص، 1384(شمس،  رود كاره دعوا بي اقامه
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قضاييه در رسيدگي به امور ترافعي است. در ي قوهمسئوليت بازگو كردن مختلف در صدد 

سه طرفه مواجه هستيم. آغازگر اين رابطه مدعي است كه با ي رابطهدعاوي ترافعي با يك 
قاضي درخواست رسيدگي به ادعاي خود را دارد.  از ،عليهطرح دعواي خود عليه مدعي

ذاتي ي وظيفه(يا موضوع اختلاف) و صدور راي مقتضي  به صحت و سقم ادعا رسيدگي
بيان قاضي(و نظام قضايي) است و تبادر نخستين از قضا نيز فصل اختلاف بين اشخاص است. 

هو الحكم بين الناس عند « نيز مربوط به همين مورد بوده است. برخي از فقها در تعريف قضا
قضا حكم « ؛)413ص، 1424(طباطبايي يزدي،  »خصومه و فصل الامر بينهمالتنازع و التشاجر و رفع ال

  .»هاستبين مردم در مواقع نزاع و مشاجره و رفع خصومت و فصل مورد اختلاف بين آن
يكي ديگر » كند مي  معين  قانون  ، كه از امور حسبيه  قسمت  در آن  لازم  و اقدام  اخذ تصميم«

 مقصود از امور حسبيه ياقانون امور حسبي،  1ي مادهمطابق  قضاييه است.ي قوهاز وظايف 
ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ  امور حسبي اموري است كه دادگاه«

 يوقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه  ها متوقف بركه رسيدگي به آن نمايند بدون اين
... در شمول اين سيدگي به امور محجورين، غايبين وچون ر اموري .»ها باشداز طرف آن ادعو

گيرانه داشته مقام قضايي در اين موارد رويكرد حمايتي و پيشي مداخلهگيرند. عنوان قرار مي
و مداخله در آن متوقف به بروز اختلاف نيست. عبارت شهيد اول در تعريف قضا شامل اين 

 (محمد ابن »من قبل الامامالعامة ي الحكم في المصالح شرعيه علولاية انه «شود: موارد نيز مي
اي داشته و علاوه بر رفع نزاع شامل مصالح عامه معناي گسترده .)65ص، 1414، مكي بن احمد عاملي

به لحاظ تاريخي مداخله در امور حسبي در راستاي حمايت از مصالح عمومي نيز خواهد بود. 
- فصل دعاوي ميوحلست كه در صدر اسلام قضات تنها به نيز اين امر مورد تاييد قرار گرفته ا

پرداختند ولي بعدها به علت گسترش تمدن اسلامي مشاغل ديگري كه از وظايف خلفا و 
ها، موقوفات، كه اموري چون وصيت طوريه ب؛ ي قضات گذارده شدحاكمان بود بر عهده

مان، مراقبت به امور محجورين و سرپرستي اموال ديوانگان، ازدواج دختران يتيم، سرپرستي يتي
 وظايف قضات قرار گرفتي زمرهي نماز جمعه و عيد و قرائت دعا در مفلسين، اقامه

امور قضايي نبوده  ياين امور في حد نفسه در زمره .)425و  426صص، 1345(عبدالرحمن ابن خلدون، 
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ات شده است و به ليكن اعتماد به نظام قضايي سبب محول نمودن آن به نظام قضايي و قض
  باشند.اجرايي ميي جنبهدوگانه در آن واجد ي رابطهجهت ماهيتي با توجه به وجود 

هاي يكي ديگر از مسئوليت» مشروع  هايو آزادي  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احياي«
 هاي عمومي و انقلابقانون تشكيل دادگاه 3ي مادهموجب بند الف بهقضاييه است. ي قوه

اللهي و حفظ  حق ياز جنبه ادعو يدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه عهده كهسرا داد«
عنوان بهشود. جرايم است به رياست دادستان تشكيل مي» حقوق عمومي و حدود اسلامي

هاي مشروع نيازمند آن هستند كه شخصي به نيابت از رفتارهايي ناقض حقوق جامعه و آزادي
-شخصي شناخته ميي جنبهها طرح دعوا نمايد. در گذشته كه جرايم واجد جامعه در مورد آن

شد، ليكن با گذر زمان و شد به دعاوي كيفري با شكايت شاكي نزد مرجع قضايي رسيدگي مي
ي جنبهتر شدن پررنگ و به جهت ديده در طرح دعوا عليه مرتكب جرممحدودتر شدن حق بزه

مرجعي براي حفاظت از منافع وجود خصوصي آن،  ينبهعمومي جرم و به حاشيه رانده شدن ج
قضاييه محول شده ي قوهشد. در قانون اساسي ايران اين وظيفه به لازم دانسته عمومي جامعه 

(كوشكي،  مجريه است ياست، ليكن با توجه به اين كه در اكثر كشورها دادسرا وابسته به قوه
مجريه محول شده است. ي قوهرها اين وظيفه به در آن كشو ،)149، پيشينكاشاني،  ؛89ص، 1386

تحقق مفهوم قضا ضروري است، اعم جهت وجود مدعي براي طرح دعاوي كيفري به هر رو، 
قضا محقق نخواهد مفهوم  ،كه مدعي خصوصي و يا عمومي باشد، و بدون وجود مدعي از اين
، 1376(سبحاني، دانند. نمي االله را صحيححقوقبرخي فقها اطلاق قضا به روست كه هميناز  ؛شد
شود عمل به بينه و يا اقرار است و در آن چه به قاضي ارجاع مي االله آنحقوقو اما در « ؛)63ص

شود، پس موضوع و صورت قاضي و مدعي يكي مي قضا و حكم نيست، چرا كه در غير اين
رو اتفاق فقها اينقضا است و از ي حيطهالناس بوده و حدود الهي خارج از حقوقمحل قضا در 
 االله سوگند جاري نيست و در اين مورد روايت نيز وارد شده است و آنحقوقدر آن است كه 

 .»دهد توجه به واجد شرايط بودن شهود و يا نفوذ اقرار استاالله انجام ميحقوقچه قاضي در 
الناس يك قوقحاالله نيز به مثابه حقوقدر  ر پيش گفته لازم به ذكر است كهالبته برخلاف نظ

و مدعي و قاضي كه به ظاهر يكي است به جهت اعتباري متعدد وجود داشته سه طرفه ي رابطه
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شده است و اين امر به دار ميزمان عهدهمدعي عمومي و قضا را همي وظيفهبوده و قاضي دو 
يب گشت كه جامعه نسبت به قضات داشته است. با اين حال با تفكيك مقام تعقاعتمادي برمي

ضروري براي تحقق مفهوم قضا آشكارا نمود خواهد  يگانهسهي رابطه ،از مقام رسيدگي
داشت و البته چنين تفكيكي مغاير با موازين فقهي نخواهد بود و فقهاي معاصر نيز بر امكان اين 

شود، بر دو نوع است: يك نوع،  اى كه بين مردم واقع مى منازعه«اند. كيك مهر تاييد گذاشتهتف
كار طلب يكى ادعا دارد كه مثلا ،شود كه بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعى اختلاف مى اين

اين مورد بايد به  و موضوع اثبات شرعى يا عرفى لازم دارد. در كند است و ديگرى انكار مى
ها دعاوى حقوقى و قاضى بايد موضوع را بررسى كرده دادرسى نمايد. اين قضات رجوع شود

له ظلم و جنايت است. مثلا قلدرى اين نيست، بلكه مسكه اختلافى در ب يگر، ايننوع د است.
كسى رفته و مالش  يدزد به خانه ،يا مال مردم را خورده است ،مال كسى را به زور گرفته است
العموم(دادستان) بلكه مدعى ،مرجع و مسئول قاضى نيست ،را برده است. در چنين مواردى

م ااست، و گاهى جزايى و حقوقى تو ـ و نه حقوقى ـ ه موارد جزايىاست. در اين موارد، ك
آيد، شروع  شمار مىبهالعموم، كه حافظ احكام و قوانين است و مدافع جامعه است، ابتدا مدعى

سپس، قاضى رسيدگى كرده حكم صادر  ،نمايد خواست صادر مىكند، و كيفر به كار مى
ديگرى از حكام، كه مجريان  يى، به وسيله دستهكند. اين احكام، چه حقوقى و چه جزاي مى

  .)87ص، 1381خميني،  (موسوي »شود باشند، اجرا مى
تواند به معناي امري با ماهيت قضايي البته لازم به ذكر است هر چند ايفاي نقش مدعي نمي

كور مذي وظيفهها علاوه بر باشد، ليكن كاركرد دادستان و دادسرا محدود به تعقيب نبوده و آن
تحقيق و اتخاذ تصميم در خصوص وقوع و يا عدم وقوع جرم و مجرم بودن و يا نبودن ي وظيفه

ها را در رديف امور داراي ماهيت قضايي قرار آني وظيفهمتهم را نيز دارند و همين امر 
ساختار در واقع كاركرد دادسرا با  .هاي عمومي و انقلاب)قانون تشكيل دادگاه 3ي ماده ك(بند  دهد مي

يند دادرسي در دادگاه بدوي و آاي در طول فربيني مرحلهو وظايف موجود آن به معناي پيش
رو در موردي كه جرمي احراز نشود، دلايل عليه متهم براي اثبات تجديدنظر است و از اين

تعقيب دعواي عمومي يا  آن وجود نداشته باشد،ي ادامهاتهام كفايت نكند، امكان تعقيب و يا 
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-مي(تعليق تعقيب و ...) اقدام به صدور قرار در جهت مختومه كردن پرونده  ه مصلحت نباشدب

با صدور قرار مجرميت و  ،، ليكن در موارد احراز جرم و احراز انتساب آن به متهمكند
متهمين در ي پروندهشود و به كيفرخواست پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري ارجاع مي

 ياي) رسيدگي خواهد شد. مرحله(با احتساب تجديدنظر سه مرحله ايرحلهيند دو مآيك فر
قالب گانه خود را در گانه است. اين ساختار سهرسيدگي دادسرا نيز مبتني بر ساختار سه

بازپرس) و توسط ( تحقيقار)، دادستان، معاون و داديتوسط ( تعقيب تفكيك كاركرد دادسرا به
هر چند در مواردي با جمع مقام تعقيب  .كندتجلي ميمتهم كرد با دو كارمتصديان ايني رابطه

هاي قانون تشكيل دادگاه 3 ي(بند و ماده شكندگانه در هم ميو مقام تحقيق اين ساختار سه
كه اين خلاف اصل است، در اين موارد به جهت اعتباري اين  علاوه بر اين عمومي و انقلاب)،

اي است كه در صورتي كه پس از انجام فلذا دادستان مدعيتفكيك هنوز محفوظ مانده است، 
جهت عليه او ادعا مطرح گناه است بيتحقيقات مقدماتي به اين نتيجه رسيد كه متهم بي

  نخواهد كرد.
بند ( باشدميقضاييه ي قوهيكي ديگر از وظايف مقرر براي » قوانين  اجراي  بر حسن  نظارت«

سازمان بازرسي ي عهدهقانون اساسي  بر  174موجب اصل بهوظيفه . اين )قانون اساسي 156اصل  3
نظارت و « قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1ي ماده يتبصرهمطابق  كل كشور است.

دار به هاي مستمر و منظم و هدف بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت
هاي  مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه يآوري اطلاعات لازم درباره منظور جمع
ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف  تحليل آنوتجزيهاين قانون،  2 يمشمول ماده
نظارت به لحاظ ماهيتي  .»پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور يهئقانوني و ارا

مابين ناظر و اي دو طرفه فيت رابطهنظار ،متفاوت از مفهوم قضاست. به لحاظ ساختار مفهوم
شخص تحت نظارت است. هر چند ناظر ممكن است به ارزيابي شخص تحت صلاحيت نيز 
بپردازد ليكن اين ارزيابي متفاوت از ارزيابي در مقام قضاست. در اين ميان اشاره به مشروح 

ساسي يكي از قانون ا 174مذاكرات تصويب قانون اساسي مفيد است. در جريان تصويب اصل 
اين[سازمان بازرسي كل كشور] با ديوان  يرابطه«كند: سوال مي (موسوي جزايري) خبرگان
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در پاسخ به اين  .)1682ص، 1364نام، (بي »شود؟ همان است يا چيز ديگر؟عدالت اداري چه مي

ديوان عدالت اداري در صورتي است كه كسي شكايت «دارد: يس اعلام ميئسوال نايب ر
تر شدن تمايز بين مفهوم نظارت و قضا شفاف به منظور .(همان) »ولي اين شكايت نيستبكند 

مفيد خواهد نيز اشاره به مشروح مذاكرات تصويب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 
دانند طور كه آقايان ميهمين«... دارد: بيان مي آبادي)(اميد نجف بود. يكي از نمايندگان مجلس

در حقيقت يك نوع بازپرسي كردن است و كساني كه در امر قضايي اطلاعاتي  اين بازرسي
(مشروح مذاكرات مجلس  ...»دانند اساسا كار اصلي قضايي همان بازپرسي آن است دارند مي

«... دارد: اعلام مي باغ)(قره يكي ديگر از نمايندگانادامه در  .)19و  20صص، 1360 شوراي اسلامي،
هاي كشوري، قوانين ت نيست. اين بازرسي مسائلي است كه آيا در ارگانسازمان جهت قضاو

اين يك نوع تشخيص است،  شود.شود و اجرا نميتخلف مي 1شود، ياكشور به خوبي اجرا مي
هاي ها بايد گزارشات خودشان را بدهند و قضاوت نهايي با ارگان قضاوت در آنجا نيست. اين

 ،در مقام تبيين .)20(همان،  ...» قضايي خواهد بودي ي قوهوسيلهقضايي خواهد بود يعني به 
-خصيصهبازرسي قابل مقايسه با اقدامات ضابطين دادگستري در كشف جرم است، ليكن با اين 

گيرانه مورد بارز كه در بازرسي كشف تخلف و جرم با رويكردي فعالانه و هدفي پيشي 
كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد «اي تاكيد است. نظارت در معناي دقيق كلمه به معن

حكومتي از سوي مقام و نهادي ديگر است كه غايت آن حصول اطمينان از باقي ماندن 
ريشه در  نظارت .)20و  21صص، 1388(راسخ،  »اقدامات ياد شده در حدود و ثغور قانوني است

بر از اين قوا گانه هر يك سهدر راستاي مهار قدرت قواي  ؛دارد» تعادل و توازن قوا«ي نظريه
قانون اساسي  174نظارت قوه قضاييه در پرتو اصل  .د داشتت خواهعملكرد قواي ديگر نظار

وجود دارد و در  رو تفاوت ماهوي بين نظارت و قضادر اين قالب قابل تبيين است. از اين
و يا مرجع بايست به مرجع قضايي جرم و يا تخلفي را احراز نمود مي ،صورتي كه ناظر

و » قوانين  اجراي  بر حسن  نظارت«تمايز قانون اساسي بين  .كننده به تخلف اعلام نمايدرسيدگي

                                                                                                                                            
  باشد.درست مي» يا«آمده است ليكن با توجه به سياق جمله » تا«ـ در متن مشروح مذاكرات 1
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و رفع   دعاوي  فصلو ، حل ، شكايات ، تعديات در مورد تظلمات  و صدور حكم  رسيدگي«
  دلالت بر تفاوت بين دو مفهوم نظارت و قضاوت دارد.نيز » خصومات

و   و تعزير مجرمين  مجازات و  و تعقيب  جرم  كشف«قانون اساسي  156 اصل 4موجب بند به
قضاييه است. اين بند ي قوهيكي ديگر از وظايف »  اسلام  جزايي  مدون  حدود و مقررات  اجراي

(مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و  (كشف جرم و تعقيب) و بعد ناظر به مراحل قبل
. توضيح كشف جرم و تعقيب مجرم استرسيدگي قضايي از  مقررات مدون جزايي اسلام)

شود. حكم به مجازات كار قاضي در مقام رفع پيش از اين گذشت و از تكرار آن اجتناب مي
عنوان يكي از مصاديق اجراي حكم منطبق بر مفهوم بهمرافعه است، ليكن اجراي مجازات 

اي مجازات بوده و از اين منظر شبيه الزام گانه نيست و مبتني بر ايجاد تكليف بر اجرساختار سه
با اين  ،نمايدناشي از تصويب قانون توسط مقنن است كه براي تابعان قانون ايجاد تكليف مي

رو اجراي مجازات في حد موردي دارد. از ايني جنبهتفاوت كه الزام به تبعيت از حكم قاضي 
 ،گذارر حكم مورد اجرا، مشابه قانونقضايي ندارد و در صورت اختلاف در تفسيي جنبهنفسه 
راي ها در واگذاري اجگذاريتر قانونبيشي رويهكننده حق تفسير خواهد داشت. حكم

مويد اين ادعاست. البته ممكن است  )117ص، 1383(گلدوزيان،  مجازات به نهادهاي غير قضايي
گونه كه گفته  آنموجب ترديد در اين زمينه شود، ليكن » اصل قضايي بودن مجازت«طرح 

دار همراه با مقام صلاحيتي مداخله: نخست، رودميكار ه شده است اين اصل در دو معنا ب
 ها در راستاي اصل فردي كردن كيفر و دوم ايناختيارات متناسب براي تعيين ميزان مجازات

، 1389ر، (نوبها تواند به مجازات و اجراي آن حكم نمايددار قضايي ميكه تنها مقام صلاحيت
صدور حكم بوده و ارتباطي با اجراي ي مرحلهدر هر دو معنا ناظر به اين اصل  .)19و  17 صص

  حكم ندارد.
و   جرم  از وقوع  گيريپيش  براي  مناسب  اقدام«قانون اساسي  156اصل  5موجب بند به
اقدام «هوم قضاييه معرفي شده است. در مورد مف ييكي ديگر از وظايف قوه» مجرمين  اصلاح

اي اين را در يك نگاه كلان عده ؛در اين بند اختلاف است» گيري از جرممناسب براي پيش
اي قائل به اي ناظر به اعمال تدابير كيفري و عدهگيرانه، عدهناظر به اقدامات كنشي پيش
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هر سه در البته  .)97ـ  124صص، 1390فخر و رستمي غازاني،  به: (رك باشندرويكرد بينابين مي

گيري از جرم يا در قالب تدابيري با ماهيت اجرايي (مانند آموزش، پيشيادشده، برداشت 
رسيدگي قضايي است ي نتيجهكه  تربيت، اجراي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي) و يا اين

همين بيان در  ؛گيري از جرم فاقد ماهيت قضايي خواهد بودو در هر دو حال نفس پيش
  كند.نيز صدق مي» ح مجرميناصلا«خصوص 

 

  قضاييهي قوهمباني حقوقي تمركز امور قضايي در  ـ3
هر يك  ،با تفكيك وظايف تقنيني، اجرايي و قضايي حاكميت ،تفكيك قواي نظريهمطابق 

گونه كه پيش از اين اشاره البته همان . شودميگانه واگذار از اين وظايف به يكي از قواي سه
قضاييه داراي ماهيت قضايي نيست و برخي از ي قوههاي مسئوليت وظايف وي همهشد، 

تحليل وظايف و در كنار اين، هاي آن ماهيت تقنيني و اجرايي دارد. وظايف و مسئوليت
مقننه و مجريه ممكن است ما را به اين نتيجه برساند كه بخشي از امور ي قوههاي مسئوليت

  قرار گرفته است. هاي ساير قوار اعداد وظايف و مسئوليتد اييداراي ماهيت قض
-قضاييه يكي از ابزار مهم تحقق استقلال قضايي محسوب ميي قوهتمركز امور قضايي در 

ي قوهها ممكن است با واگذاري برخي از امور داراي ماهيت قضايي به غير حاكميت زيراشود، 
. شانه خالي كنندهاي قضايي بر رسيدگي از رعايت اصول دادرسي منصفانه حاكم ،قضاييه

مقررات  هم المللي ودر اسناد بينهم قضاييه از الزاماتي است كه ي قوهتمركز امور قضايي در 
 Basic Principles( »اصول اساسي استقلال قضايي« 3 يداخلي بر آن تاكيد شده است. در ماده

on the Independence of the Judiciary(مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده  كه به تاييد
بايست در خصوص تمامي موضوعات داراي ماهيت قضاييه ميي قوه« :آمده است ،)1985(

- صلاحيت انحصاري براي تصميم چنين][همصلاحيت داشته باشد و ) Judicial Nature(قضايي 

در قلمرو كه موضوع ارجاع شده براي اتخاذ تصميم توسط آن، داخل  گيري در خصوص اين
اصول در مورد  بيجينگ ياعلاميه« 3 يماده .»صلاحيت مقرر توسط قانون است داشته باشد

نيز بيان ) Beijing Statement of the Independence of the Judiciary() 1995( »استقلال قضايي
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ح نزد قضاييه موضوعات مطري قوهالف ـ  قضاييه مستلزم آن است كه:ي قوهاستقلال «دارد: مي
حقايق و برداشت از قانون بدون تاثير ناصواب (مستقيم يا ي طرفانهبيخود را مطابق ارزيابي 

قضاييه صلاحيت (مستقيم يا از طريق ي قوهب ـ  غيرمستقيم) از هر منبعي اتخاذ تصميم نمايد. و
يك  .»را داشته باشد) Judiciable Nature(موضوعات با ماهيت قضايي ي همهبازنگري) بر 

اصول « كه مطابق الذكر وجود دارد و آن اينالمللي فوقتفاوت بسيار مهم بين مفاد دو سند بين
قضاييه متمركز ي قوهبايست در تمامي امور داراي ماهيت قضايي مي» اساسي استقلال قضايي

اين امور » اصول استقلال قضاييدر مورد  بيجينگ ياعلاميه«شود در حالي كه مطابق 
قضاييه صلاحيت بازنگري  يكه قوه قضاييه متمركز شده باشد و يا ايني قوهيا در  بايست مي

 بيجينگ يبه تعبير ديگر اعلاميه ؛در مورد تصميمات اتخاذي توسط مراجع ديگر را داشته باشد
گيري و يا اختيار نظارت در مورد موضوعات داراي استقلال قضايي را براي تمركز تصميم

د بود ليكن نآور نخواهري دانسته است. اين اسناد هر چند براي ايران الزامقضاييه ضروي قوه
  قضاييه دارد.ي قوهالمللي به تمركز امور داراي ماهيت قضايي در رويكرد بين نشان از

گردد. تقنين در نظام حقوقي ايران به متمم قانون اساسي مشروطه برميي سابقهدر اين زمينه 
تفكيك قوا پذيرفته شده و در بند دوم اين اصل ي نظريهمشروطه  قانون اساسي 27در اصل 
ز حقوق و اين قوه مخصوص است ييه و حكميه كه عبارت است از تمييقضاي هقو« :آمده بود

با وجود بيان اين اصل، در اصل » .محاكم عدليه در عرفياته محاكم شرعيه در شرعيات و به ب
الت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات ديوان عد« :متمم نيز مقرر شده بود 71

بر اين اساس » .الشرايط است عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع
مقرر در متمم قانون  يقضاييه منحصر شده بود. تنها استثنا يقوهصورت رسمي در ه قضا ب

حاكم عدليه ه مي مربوط بحقوق سياسه منازعات راجعه ب«متمم بوده است.  72اساسي اصل 
انگيز امكان رسيدگي بربنابراين در استثنايي تعجب» .كه قانون استثنا كند است مگر در مواقعي

بيني شده بود و البته اين استثنا در صورتي قضاييه پيشي قوهبه دعاوي سياسي در خارج از 
اكميت قانون اساسي . با اين حال در زمان حشدخصوص تصويب مي بود كه قانوني در اين مي

مشروطه و متمم آن شاهد تصويب قوانيني بوديم كه منتهي به ايجاد مراجع اختصاصي قضايي و 
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توان به قضاييه شد كه از جمله ميي قوهقضايي در خارج از ي وظيفهيا غير قضايي داراي 

امنيت  كميسيون «و » قانون دادرسي و كيفر ارتش«موجب بهنظاميان مراجع قضايي اختصاصي 
  اشاره كرد. »قانوني حفظ امنيت اجتماعيي لايحه«موجب به» اجتماعي

قانون  57اين موضوع در قانون اساسي مطرح شد. در اصل نيز با پيروزي انقلاب اسلامي 
قانون  61موجب اصل بهامر پذيرفته شد و ي مطلقهاساسي نظام تفكيك قوا زير نظر ولايت 

به جهت اين با وجود  ....» هاي دادگستري است دادگاهي وسيلهبه يه يقضاي قوه  اعمال«اساسي 
قانون اساسي به  159اصل  ،قضاييهي قوهالذكر بر تمركز امور قضايي در عدم دلالت اصل فوق

ها و تعيين مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه«تصويب رسيد. 
توجه به مشروح مذاكرات تصويب اين اصل در » . استقانون   حكم  ها منوط بهآن  صلاحيت

مجلس خبرگان قانون اساسي به درك معناي مورد نظر كمك خواهد كرد. يكي از خبرگان 
مرجع رسمي تظلمات و "اين «در مورد اين اصل سوال كردند كه  (مكارم شيرازي) قانون اساسي

ود؟ قبلا كه ما گفتيم دادگستري رساند كه سابقا نبچه مطلبي را مي "شكايات دادگستري است
شود، براي اين كارهاست. اگر بخواهيم بگوييم هيچ مرجع ديگر غير از اين تشكيل نمي

اي را توانيم نص صريح بنويسيم، كه ننوشتيم و خود اين هم قبلا بوده و چه مطلب تازه مي
بيان ون اساسي مجلس خبرگان قاندر پاسخ نايب رييس  .)1587ص، 1364نام، (بي »رساند؟ مي
مرجع رسمي يعني تظلمات يك راه برطرف كردن غير رسمي هم دارد كه ما «... دارد:  مي

خواهد رسميت پيدا كند ... جايي كه ميگوييم آنآن را نبنديم ولي مي يخواستيم جلو
 اي) پيشنهاددر اين بين يكي ديگر از خبرگان(خامنه .(همان) ...» "تنها مرجع رسمي"نويسيم  مي
برخي ي محاكمهبه جهت تاريخي  .(همان) »اضافه كنيد "منحصرا"ي كلمهيك «كند كه  مي

ها عضو مجلس هاي نظامي كه برخي از آنانقلابيون در پيش از انقلاب اسلامي توسط دادگاه
قضاييه سبب ي قوهخبرگان قانون اساسي نيز بودند و درك مستقيم مراجع قضايي غير وابسته به 

كه قانون اساسي را  159قسمت اخير اصل و  له حساس باشنداخبرگان بر اين مس كهبود شده 
در راستاي  » قانون است  حكم  ها منوط بهآن  ها و تعيين صلاحيتتشكيل دادگاه«دارد مقرر مي
ها منوط به حكم قانون ها و تعيين صلاحيت آنتشكيل دادگاه. «صدر اصل تفسير نمايندقسمت 
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الذكر دو الزام از اين با توجه به مطالب فوق .)1589ص(همان،  »چوب صدراست يعني در چار
گذار نيز حق نخواهد داشت  خارج از چارچوب كه حتي قانون شود. نخست آناصل ناشي مي

قضاييه اقدام به ايجاد محكمه براي رسيدگي به امور داراي ماهيت قضايي بنمايد، بنابراين ي قوه
 (هداوند و آقايي طوق، موجب قانون هستندبهامكان تخصيص صدر ماده  كه قائل به برخلاف آنان

كه در  گذار نيز امكان تخصيص اين اصل را نخواهد داشت و دوم آن، حتي قانون)58ص، 1389
انجام شود و بنابراين » دادگستري«بايست توسط قضاييه نيز رسيدگي قضايي مي يدرون قوه

قضاييه حق رسيدگي به امور قضايي را نخواهند ي قوهر نهادهاي غير قضايي داخل در ساختا
اساسي در راستاي تمركز امور  يهايداشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خود گام

هاي توان به تمركز دادسراها و دادگاهقضاييه برداشت كه ميي قوهداراي ماهيت قضايي در 
رسيدگي به تخلف  ،علاوه بر اين .شاره نمودا قانون اساسي) 172(اصل  قضاييه ينظامي در قوه

يس جمهور، ئو رسيدگي به اتهامات ر) 110اصل  5(بند  يس جمهور از وظايف قانوني خودئر
. البته در اعلام شدقضاييه ي قوه) در صلاحيت 140معاونين او و وزرا در جرايم عادي(اصل 
ور داراي ماهيت قضايي را به ناپذيري رسيدگي به اميك مورد قانون اساسي به نحو اجتناب

روابط   و تنظيم  اختلاف  حل«قانون اساسي  110اصل  7موجب بند بهمقام رهبري سپرده است. 
باشد. بنابراين اگر اختلافي بين قواي يكي از وظايف و اختيارات رهبري مي»  گانهسه  قواي
مقام رهبري  ين بر عهدهفصل آوحلرسيدگي و  ،گانه با ادعاي نقض قانون اتفاق بيافتد سه
گانه اختلاف باشد و شامل اختلاف بين باشد. البته اين مورد در جايي است كه بين قواي سه مي

  گانه نيست.اجزاي قواي سه
رهبري  هاي كلي قضايي ابلاغي مقامتسياس 5قضاييه در بند ي قوهتمركز امور قضايي در 

 داراي اموري كليه دادن تمركز«مقرره  موجب اينبهنيز تصريح شده است.  1381در سال 
هاي كلاني است كه نظام قضايي ايران يكي از سياست» ... قضاييهي قوه در قضايي ماهيت

نج كلي قضايي پ هايسياستيابي به آن گام بردارد. اين سياست در بايست در راستاي دست مي
 2موجب بند بهنيز تكرار شد.  )02/09/1388در تاريخ  ابلاغي( رهبري ابلاغ شده توسط مقامي ساله

بايست يكي از مي» هييقضا يامور داراي ماهيت قضايي در قوهي كليهتمركز «ها اين سياست
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بيني اين مورد رو از تاريخ ابلاغ باشد. پيشسال پيش 5روي نظام قضايي در هاي پيشسياست

اند دلالت ضمني بر آن داشته توروي نظام قضايي ميهاي كلان پيشعنوان يكي از سياستبه
قانون اساسي تمركز مورد نظر در آن اصل رعايت نشده و  159باشد كه برخلاف اصل 

موجب به به سمت برقراري تمركز حركت نمود. مجدداً ،ضروري است كه با اصلاح مقررات
كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از  يهاتعيين سياست«قانون اساسي  110اصل  1بند 
يكي از وظايف و اختيارات رهبري است. از منظر » مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

هاي كلي نظام در جايگاهي بالاتر از مصوبات مجلس شوراي اسلامي قرار دارد حقوقي سياست
تقنيني وجود تغيير در قوانين و مقررات فروو آن ليكن به جهت كليت آن امكان استناد به 

حاكمه در ي گانهسهتواند به معناي ايجاد الزام براي قواي ها مياين سياستبيني پيشاما ندارد، 
  ها باشد.راستاي سير در مسير آن

عنوان امور داراي ماهيت بهصلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به تظلمات و شكايات 
مورخ  516 يشماره يقضايي نيز منعكس شده است. راي وحدت رويهي رويهقضايي در 

قانون اساسي  159اصل «دارد: هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر مي 20/10/1367
بنابراين ... دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده  ،جمهوري اسلامي ايران

هاي هيات وزيران كه براي ارشاد دستگاه 8/5/66ـ  335/ت/16104 يشماره ينامهتصويب
ها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي اجرايي و به منظور توافق آن

ها هاي اجرايي كه به اعتبار مسئوليت قانوني آندادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاه
ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت عام  14ي شعبهشود نخواهد بود لذا راي اقامه مي

توان  ذكر شده ميبا بررسي مطالب  .»...دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است 
كه صلاحيت عام و انحصاري دادگستري در رسيدگي به دعاوي امري است كه ناشي از  گفت

گذاري خود آن را گذار عادي نيز در قانونتقنيني بوده و ضرورت دارد كه قانونرامقررات ف
  مدنظر قرار دهد.
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  نهادهاي قضايي غيرقضايي ـ4
قضاييه است.  يشناختي تمركز امور قضايي در قوهسي آسيبدر اين قسمت هدف برر

قضاييه ي قوهدهد كه بخشي از امور داراي ماهيت قضايي در تعمق در مقررات حاكم نشان مي
و يا فاقد آن  هاي ضروري براي قضابودن ويژگي متمركز نشده و توسط اشخاصي با دارا

سپرده  قضاييه به مراجع غير دادگستري يهقو شود و يا در مواردي در درونشرايط انجام مي
شده است. از خصايص مهم ضروري براي رسيدگي به دعاوي قضايي داشتن صلاحيت قانوني، 

المللي حقوق مدني و ميثاق بين 14ي ماده 1(بند  كننده استرسيدگيطرفي مقام استقلال و بي
، »فكري«تقلال داراي سه معناي استقلال مرجع قضايي از ابعاد مختلف مدنظر است. اس .سياسي)

است كه استقلال فكري به علم و اجتهاد قاضي و استقلال اخلاقي ـ كه به » حقوقي«و » اخلاقي«
- معناي مصونيت از تاثيرپذيري باطل است ـ به عدالت و استقلال حقوقي به تفكيك قواي سه

وق و نيز ساير تضمينات رعايت تضمينات اساسي ف .)191ص، 1390(جوادي آملي،  گرددگانه برمي
بيني شرايط خاص براي اشتغال اشخاص متصدي هاي قضايي مستلزم پيشمقرر براي دادرسي

ي همهكه بخواهيم آنباشد. در اين قسمت بيها ميانجام وظايف آني نحوهامر قضا و 
تبيين سعي در  ه طور مختصرببررسي كنيم، اند پيروي نكرده» اصل تمركز«نهادهايي را كه از 

  .خواهيم داشتموارد عدم تمركز  يعمده
با تحولات صورت گرفته در جوامع انساني و به تبع آن پيچيدگي در نظام هنجاري جوامع 
و تحولات سريع در هنجارهاي اجتماعي ضرورت رسيدگي تخصصي به دعاوي مطرح شد. 

ل شد. ئز قاتماي 1بايست بين رسيدگي تخصصي با رسيدگي توسط مراجع اختصاصيليكن مي
» محاكم به دو نوع است عمومي و اختصاصي«قانون اصول تشكيلات عدليه  2ي مادهموجب به
محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي «آن قانون  4ي مادهموجب بهو 

ايجاد محاكم  .»اجازه داده است مثل محاكم تجارت اندارد غير آن چه قانون صراحتا

                                                                                                                                            
)، آيين 1384است. شمس، عبداالله(» دادگاه اختصاصي«تر از مناسب» دادگاه استثنايي« دانان عبارتـ البته به نظر برخي از حقوق1

. نويسندگان مقاله نيز با اين نظر موافق هستند، ليكن با توجه به شيوع 76دادرسي مدني، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: دراك، ص
  اين اصطلاح مورد استفاده قرار گرفته است.» اختصاصي«كاربرد مرجع 
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مراجعي با صلاحيت مجزا در عرض مراجع عمومي و مراجع استقرار  يبه معنااختصاصي 

«... هاي عمومي و انقلاب شكيل دادگاهقانون ت 4 يموجب مادهبه اختصاصي ديگر است.
ي يجزا  هاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي ياتخصيص شعبي از دادگاه

و اختيارات  ايت مصالح و مقتضيات از وظايفم اطفال با رعيخاص مانند امور خانوادگي و جرا
بنابراين رسيدگي تخصصي منوط به ايجاد مراجع قضايي با  ...». يه استيقضاي قوهيس ير

صلاحيت مجزا نيست و به معناي رسيدگي تخصصي در درون مراجع عمومي و يا اختصاصي 
رهبري  غي مقامقضايي ابلا كلي هاياز سياست 4بند در در همين راستا است كه  .1است

هاي طولاني مدت يكي از سياست» نياز مورد سطوح در دعاوي به رسيدگي كردن تخصصي«
قضاييه ذكر شده است. بنابراين تعارضي بين پيگيري سياست رسيدگي تخصصي با ي قوه

خص در مورد لأ(با پيگيري سياست تمركز وجود نخواهد داشت. ايجاد مراجع اختصاصي
دلايل  .)79ص، پيشينشمس،  ؛250ص، 1384(آخوندي،  مواجه شده استقاد انتدعاوي كيفري) با 

هاي قضايي و عدم مجريه و مقننه در رسيدگيي قوهرا بايد در اعمال نفوذ اين انتقاد  يعمده
توجه داشت كه نفس ايجاد مراجع  يرعايت اصول دادرسي منصفانه دانست. ليكن بايست

دلانه باشد، بلكه مقررات حاكم بر ساختار اف از دادرسي عتواند به معناي انحرااختصاصي نمي
  شود.ميموجب انحراف از دادرسي عادلانه  هاست كهيند دادرسي آنآكم و فراين محا

قضاييه ي قوهروحانيت يكي از مراجع اختصاصي قضايي خارج از  يدادسرا و دادگاه ويژه
گردد، بر مياسلامي ي پس از انقلاب هاي ابتدايبه سال اين مرجعتشكيل ي سابقهباشد. مي

در سال » روحانيتي ويژههاي دادسراها و دادگاه ينامهآيين«ليكن پس از فراز و فرودهايي 
آن مورد اصلاح قرار گرفت. ي نامهآييننيز  1384رهبري رسيده و در سال  به تاييد مقام 1369
گيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در به منظور پيش«دارد: مقرر مينامه اين آيين 1ي ماده
هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه حوزه
تشكيلات و اختيارات  مقام معظم رهبري با وظايف وي عاليهروحانيت تحت نظارت ي ويژه

                                                                                                                                            
  ها وجود ندارد.هاي ديگري نيز بين مراجع اختصاصي و تخصصي وجود دارد كه در اين مجال فرصت پرداختن به آنـ البته تفاوت1
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قضاييه است، البته در ي هقوخارج از چارچوب  اين مرجع اختصاصي .»..گردد.زير ايجاد مي
در ارتباط با اين قضاييه ي قوهيس ئهايي نيز براي رآن مسئوليتي تبصرهنامه و آيين 46ي ماده

بيني شده است. در خصوص اين مرجع قضايي مخالفين دو دسته ايراد متوجه پيشمرجع 
كه آندر اين مقام بي .)161ـ  170صص، 1383(درياباري،  كنندها مطرح ميآن» تدوام«و » ايجاد«

باشد: بخواهيم وارد صحت و سقم دلايل موافقين و مخالفين بشويم نكاتي چند قابل ذكر مي
هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 528ي مادهكه مطابق نخست آن

قلاب امام اساس دستور ولايت، رهبر كبير ان روحانيت كه بري ويژهدادسرا و دادگاه «مدني 
) قانون اساسي تا زماني كه 57هفتم(وپنجاه  ) و5ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم( خميني(

م اشخاص روحاني يكار آن را مصلحت بدانند به جراي ادامهرهبر معظم انقلاب اسلامي 
ي ويژهحيات دادسرا و دادگاه ي ادامهاز يك سو مطابق اين ماده  .»... رسيدگي خواهد كرد

كار آن را به مصلحت بداند و از ي ادامهوحانيت تا زماني خواهد بود كه رهبر معظم انقلاب ر
ساختار  اصلاح«هايي بر له دلالتهاي كلي قضايي ابلاغي توسط معظمديگر سو مطابق سياست

 با قضاييهي قوه در قضايي ماهيت داراي اموري كليه دادن تمركز«)، 1(بند  »كشور قضايي نظام
 رعايت با كشور قضايي نظام در دادرسي آيين سازييكسان«) و 5(بند  »قضايي ماهيت يفتعر

هاي هاي موجود در سياستكه با توجه به دلالت) وجود دارد. دوم آن7(بند  »اساسي قانون
روحانيت ي ويژههاي نامه دادسراها و دادگاهآيين 1ي مادهكلي قضايي و نيز اهداف مذكور در 

 1ي مادهتوان به اهداف مذكور در شود كه آيا در شرايط كنوني ميمطرح ميپرسش اين 
، مراجع دادگستري نامه از طرق ديگر چون رسيدگي به اين دعاوي در مراجع عموميآيين

كه ساختار دست يافت و يا نه؟ سوم آن يا مراجع اختصاصي ذيل دادگستري تخصصي و
قضاييه زمينه را براي عدم انطباق و يا ي قوهنيت از روحا يدادسرا و دادگاه ويژهي جداگانه

كه آخر آني نكتهو كند فراهم ميهاي مورد پيگيري توسط اين دو حتي تعارض در سياست
بيني مقررات براي جوانب مختلف آن سازمان و وظايف ايجاد يك سازمان قضايي مستلزم پيش

اين هدف را تامين مذكور  يمهناو عملكردهاي آن است، امري كه مقررات موجز آيين
  كند. نمي
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هايي با ماهيت قضايي انجام يكي ديگر از نهادهايي است كه رسيدگي» تعزيرات حكومتي«
قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ي  واحدهدر ماده  ،تحولاتي در اين نهادپس از دهد. مي

ه به ضرورت نظارت و با توج« :مقرر شد مجمع تشخيص مصلحت نظام 23/12/67سال  مصوب
گذاري و توزيع كالا و اجراي  كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت

امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم ي كليهضوابط مربوط به آن   مقررات و
يه) مجري قوه دولت( از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به

 هاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوبگردد تا بر اساس جرايم و مجازات محول مي
شصت و وضعيت خاص ناشي از  يايجاد نخستين اين نهاد به دهه .»اقدام نمايد 23/12/67

و كاهش » زداييتراكم«گردد. در تشكيل اين نهاد به اهدافي چون جنگ در كشور برمي
، 1383(زينالي و احمدي،  اشاره شده است» تسريع در رسيدگي«يه و قضاي يهاي قوهپرونده
دارد، علاوه بر وظايف نظارتي كه الذكر اشعار ميفوقي مادهگونه كه  آن .)232و  233صص
قطعي) و اجراي  رسيدگي و صدور حكم( قضاي وظيفهشود، اي غير قضايي محسوب ميوظيفه

و » قانون تعزيرات حكومتي«راي تخلفات مذكور در حكم نيز به اين نهاد سپرده شده است. ب
تعزيرات سازمان كه موضوع صلاحيت » قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني«

تعطيل «، »قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي«، »جريمه«هايي چون حكومتي است مجازات
 10تا  2حبس «، »دولتي ماتخدانفصال دايم از «، »انفصال از خدمات دولتي«، »تشهير«، »موقت
بيني شده، اجراهاي پيشضمانتو ميزان نظر از ماهيت بيني شده است. صرف... پيشو» سال

، چرا داردقضايي ي جنبهنفس رسيدگي به اتهام شخص به جرايم مذكور در اين قوانين ماهيتا 
بني بر نقض كه به معناي رسيدگي و صدور حكم در مورد طرح ادعاي عمومي عليه متهم م

لغو حق امام خميني(ره)( يقضايي عملكرد تعزيرات حكومتي در نامهي جنبهقانون است. 
دهد نشان مياين و  مورد تاييد قرار گرفته) نيز مجريه يتعزيرات حكومتي واگذار شده به قوه

روست  هميناز  .1كه اختيارات واگذار شده براي تعزيرات حكومتي داراي ماهيت قضايي است

                                                                                                                                            
 بسم االله الرحمن الرحيم«ـ متن نامه بدين شرح است: 1
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الشرايط جامعحدود تعزيرات، چه شرعي و چه حكومتي، حق فقهاي «كنند ايشان تاكيد ميه ك
  .»است
مجريه، برخلاف اصل تمركز امور قضايي در ي قوهكه وابستگي اين نهاد به  علاوه بر اين 
- قضاييه است، ايراد مهم ديگري كه به اين نهاد وارد است به قضات! شاغل در آن برميي قوه

انتخاب تعزيرات حكومتي عنوان قاضي در شعب بدوي و تجديدنظر بهاشخاصي كه گردد. 
ي نامه آيين  10ي مادهموجب بهشوند فاقد حداقل شرايط مقرر براي متصديان قضا هستند. مي

توانند از بين قضات،  سا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر ميور« سازمان تعزيرات حكومتي
التحصيلان  فارغ ته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بينكارمندان شاغل يا بازنشس

حقوق، الهيات، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي  يها رشته
قانون  اين ماده با ي مقايسهدر  .»شوند حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب

اين افراد انتصاب ي نحوهقيقت كاملا ملموس است. اين ح شرايط انتخاب قضات دادگستري
سا و اعضاي ور«ها نخواهد بود. گر هيچ گونه استقلالي براي متصديان اين دادگاهنيز تضمين

 »شوند يس سازمان منصوب ميئشعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديركل استان و ابلاغ ر
مجريه است و ي ي قوهارادهاي كه بسته به نامهدر آيينمهم بيني اين پيش .نامه)آيين 9 ي(ماده

بركناري اين اشخاص از سمت خود به معناي فقدان استقلال اشخاص  يعدم اشاره به نحوه
 ،انگيز در مورد تعزيرات حكومتيمتصدي شعب بدوي و تجديدنظر است. از نكات شگفت

                                                                                                                                            
 دامت افاضاته ـاي الاسلام آقاي حاج سيدعلي خامنهجناب حجت

محترم مجمع تشخيص مصلحت، در اين زمان كه بحمداالله تعالي كار جنگ بدين جا با اهداي سلام و دعاي خير براي اعضاي 
 م.تعزيرات حكومتي را لغو نمود جانب حقرسيده است، اين

الشرايط است؛ ولي براي جلوگيري از فساد، لازم است مجمع تشخيص حدود تعزيرات، چه شرعي و چه حكومتي، حق فقهاي جامع
. دهند عمل كنند.ان شااالله موفق باشيدرا و عدم اجرا داده، و به نحوي كه مصلحت را تشخيص ميمصلحت، تشخيص مصالح رادر اج

13/6/67  
  ». االله الموسوي الخمينيروح

  براي ملاحظه نامه رك. 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=٥٨٩٥٠&vn=٢١&gpn=١١٨&mi=٩٢١٥ 
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به راجعل تعزيرات حكومتي اعماي نحوهقانون   4ي ماده 2ي تبصره دربيني شده پيشموضوع 

در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف «است.   قاچاق كالا و ارز
ي واحدهماده  ، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع[يك ماه]الذكر قطعي پرونده در مدت فوق

مجمع تشخيص مصلحت نظام يا  20/7/1373 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب
تواند همان  كرد با درخواست سازمان شاكي مي  اي كه دولت تعيين خواهد زمان جداگانهسا

هاي مقرر در م و مجازاتيپرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرا
 هاي قاچاق مذكور در مدتعدم رسيدگي به پرونده .»اين قانون اقدام نمايد  قوانين مربوط و

كه علت موجهي براي تاخير وجود دارد و يا  يا اين ؛و حال خارج نخواهد بودالذكر از دفوق
بايست از صلاحيت مرجع كه چنين علتي مفقود است. در حالت نخست بر چه مبنايي مي اين

تخلف قاضي تلقي نموده و ي منزلهاين امر را به بايست ميقضايي عدول شود و در حالت دوم 
م به طرح دعواي انتظامي عليه قاضي متخلف نمود. بنابراين در هر از طريق مراجع انتظامي اقدا

تعيين دو حال دادن اختيار به سازمان تعزيرات حكومتي و يا هر سازمان ديگري كه دولت 
پرونده از مرجع قضايي در عين حال كه نقض اصل تمركز امور قضايي ي مطالبهبراي نمايد، 

  باشد.كننده نيز ميرسيدگيتقلال قاضي قضاييه است، به معناي نقض اسي قوهدر 
بخشي از صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي  1382با تصويب قانون نظام صنفي در سال 

الاجرا شدن اين قانون، رسيدگي به  از زمان لازم«اين قانون  73ي ماده  بر اساسكاسته شد. 
م اين قانون صورت خواهد موجب احكابهها تنها هاي آن تعيين جريمه  تخلفات افراد صنفي و

مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام   پذيرفت. قوانين و
تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو   خصوص در
رات اين اختيابه معناي واگذاري  ،ليكن كاهش اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي .»گردد مي
سه  كه متشكل از »ت رسيدگي بدوياهي«توسط تخلفات مربوط قضاييه نبوده، بلكه ي قوهبه 

و مجمع  )يهيقضاي قوهيس ئبا حكم ر(مان بازرگاني، دادگستريساز  نمايندگان اداره يااز نفر 
هاي هاي مشابه آن از دادگاهرسيدگي خواهد شد. اين هيات و هيات است ذيربطامور صنفي 

  شود.ها پرداخته ميشوند كه در ادامه به بررسي كلي آني اداري محسوب مياختصاص
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موجب قوانين به... ختلفي چون كميسيون، شورا، هيات وها تحت عناوين ماين دادگاه
- در نظام حقوقي ايران وجود دارد كه از مهمها اين دادگاهها مورد از ده .اندخاص ايجاد شده

به بعد قانون  157ي مادهات تشخيص و هيات حل اختلاف موضوع توان به هيها ميترين آن
قانون  100ي ماده(متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت)، كميسيون  كار

وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكى از قضات ي نماينده (متشكل از شهرداري
وراي شهر به انتخاب شوراي شهر)، ش يدادگسترى به انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضا

(متشكل  موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ت رسيدگي به تخلفات ادارياهي
دادگاه   )،البدل با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علياز 

انتخاب هيات وكيل به  قانوني استقلال كانون وكلا (سه نفري لايحهانتظامي وكلا موضوع 
هاي اداري در آن است كه ... اشاره كرد. ويژگي مشترك اين دادگاهكانون وكلا) وي مديره

قضاييه باشند) تشكيل شده و  ي(هرچند كه در داخل قوه خارج از قلمرو دادگستري
شود. ها عموما توسط اشخاصي فاقد شرايط تصدي امر قضا انجام ميگيري در آن تصميم
شده در تعريف ماهيت قضايي در مورد رسيدگي اين نهادها نيز صدق  هاي اشارهيويژگ
توان فرقي گذاشت، ميان عملكرد مراجع اداري و مراجع قضايي به لحاظ ماهوي نمي. «كند مي

شان فصل  زيرا هر دو با داشتن صلاحيت ترافعي به اختلافات مطروحه رسيدگي كرده و وظيفه
ها، از نوع عمل قضايي است كه ماهيتا با است. هر دو آن اين دعوخصومت و حل تنازعات طرف

هايي وجود دارد كه قضايي) ويژگيشبه(و  زيرا در عمل قضايي ،عمل اداري تفاوت دارد
جريان و روند ي نحوهگر ها كه نشانموجب تمايز آن از عمل اداري است و اين ويژگي

ـ مربوط به مورد خاص و معين 1ارتند از: قضايي است عبشبهعملكرد در يك عمل قضايي و 
ـ در صورت بروز اختلاف و  2است ولي برخلاف عمل اداري، تكرارپذير و مستمر نيست. 

شناسايي موضوع ي جنبهـ  3شود. دو طرف و با شكايت يكي از طرفين آغاز مي نتنازع بي
(قانون)  با حكم كلي )ا(موضوع دعو ـ مبتني بر تطبيق مورد خاص 4را دارد.  ااختلاف و دعو

هاي پذيرد. ويژگيالاجرا به سود يك طرف، پايان ميـ با صدور راي لازم 5 و است.
 »تمايز و تفكيك آن از عمل اداري استي مايهالذكر كه مختص عمل قضايي است  فوق
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يد دانان تاكهم راستا با اين نظر برخي ديگر از حقوق .)53و  54صص، 1389آقايي طوق،  (هداوند و

اداري و تعيين مسئوليت حقوقي يا ي محاكمههاي اداري كه مسئوليت اند كه ديوانكرده
 ؛دنمجريه تشكيل شوي قوهد، نبايد در درون نكيفري تخلفات اداري كارمندان را بر عهده دار

قضاييه به نحوي كه ي قوهدار عمل قضايي هستند و بايد در درون ها ماهيتا عهدهاين نوع ديوان
  .)163ص، 1389(عميد زنجاني،  دنبيني شومجريه لطمه وارد نياورد، پيشي قوهاستقلال  به

تضييق صلاحيت مراجع دادگستري بوده و از اين  موجبهاي اداري صلاحيت دادگاه
قضاييه است ي قوهقانون اساسي در تمركز امور قضايي در دادگستري  159حيث خلاف اصل 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 249ي ماده 2ي تبصرهروست كه در و از همين
» صلاحيت مراجع قضايى دادگسترى نسبت به مراجع غير دادگسترى«انقلاب در امور كيفري 

مراجع قضايي دادگستري حق همين رو از جمله موارد صلاحيت ذاتي دانسته شده و از 
دادگستري را نخواهند داشت رسيدگي به دعاوي در صلاحيت تمامي مراجع قضايي خارج از 

و در صورت طرح دعاوي در صلاحيت اين مراجع در نزد مراجع قضايي، قضات مكلف به 
  صدور قرار عدم صلاحيت هستند.

ي قوههايي كه برخي از مسئولين قضايي براي تمركز امور قضايي در با وجود دغدغه
يس ئ. راندنداشتهاختصاصي اداري  هايبه دادگاهتوجه چنداني ها ند، ظاهرا آناهقضاييه داشت

دبير خطاب به ) 19/08/1378 تاريخبه  8115/78/1 يشمارهي نامه(اي قضاييه طي نامهي قوهوقت 
  كه  است  وزير دادگستري  وزارتي  فيوظا  به  مربوط  چه آن«... دارد: شوراي نگهبان بيان مي

واگذار   ويي  عهده  به  دولت  تاهي  كه  فييظاو ندارد و نيز در مورد  يهيقضاي  قوهبا   ارتباط
  پاسخ  از مفاد اين ااولا: گردد مي  زير معروض  باشد، مراتب نمي 158  اصل  مشمول  است  كرده
نگذارد   دادگستري  وزارتي عهدهرا بر   فييوظا  دولت  تااگر هي  گردد حتي مي  استنباط  چنين

 يقيناً  مطلب  اين ندارد و  يهيقضا  يبا قوه  ارتباط  ارد كهد  ديگري  فيوظا  دادگستري  وزارت
  فييتواند وظا مي  ا همئابتد  وزارت  اين  كه  است  اين  معنايش  چون  است  اساسي  قانون  برخلاف
منظور   بعيد است  باشد كه  ديگر داشته يقوهدو  با  يهيقضاي  قوه  بودن  رابط يمحدودهاز   خارج
  مطلب  اين  داشتم  سراغ  حقير در آنان  نظر كه  و دقت  تيزبيني  با آن  محترم  شوراي  در آن  عزيزان
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در  ظاهراً  نباشند كه  موافق پيشنهاد نيز  شورا با اين  محترم ياز اعضا  برخي  چهچنان ثانياً. باشد
  اين  تقاضا دارم  نگهبان  دبير شوراي  عنوان  به  عالياز جناب  كردم  احساس  چنين  روز جلسه  آن

بداريد تا   منظور و محفوظ  اساسي  قانون  از اصول  اصل  اين  به  مربوطي  سابقهرا در   مكاتبات
بر اثر   كه  را دارم  آن  خوف  جانبشود. اين  ثبت  و آيندگان  تاريخ  براي  يهيقضاي  قوه  مظلوميت

  يكي  و غير هماهنگ  از هم  مستقل  دو تشكيلات  هدر آيند  نگهبان  محترم  تفسير شوراي  اين
شود و باز در  ايجاد  دادگستري  وزارت  تشكيلات  عنوانبه  و ديگري  يهيقضاي  قوه  عنوان  به

ي  هقو  به  مربوط  يكي يابد  راه  و طويل  عريض  تشكيلات  دو سنخ  دادگستري  وزارت  درون
ي  هقوتمركز   روح  و برخلاف  بوده مضر اقطعا  كند. كه  عملو آزاد   مستقل  و ديگري  يهيقضا
  استفاده  اساسي  قانون  در بازنگري  يهيقضا  ي قوه  به  مربوط  از اصول  كه  آن  و استقلال  يهيقضا
قضاييه دلالت بر توجه ايشان بر نقش ي قوهيس وقت ئكلام آخرين ر ....» بود شود خواهد مي

تحقق استقلال قضايي دارد و البته بيم ايشان از جهت قضاييه ي قوهر تمركز امور قضايي د
اين اصل هيچ دلالتي بر  زيرارسد، قانون اساسي بعيد به نظر مي 160برداشت ناروا از اصل 

او) در رسيدگي به امور قضايي ندارد. ليكن شايد ايشان در  ي(و يا وزارت تابعه وزيري مداخله
اي از دعاوي كه توسط مراجع غير قضايي و يا مراجع ف گستردهزمان نگارش نامه به طي

صورت ملاحظه  شد توجهي نداشتند و در غير اينقضاييه رسيدگي ميي قوهقضايي خارج از 
كردند كه به چه شكلي صلاحيت قضايي با تمسك به دلايل گوناگون به نهادهاي ديگر  مي

  واگذار شده است.
هاي ا دو شيوه سعي كرده است نظارت قضات را بر دادگاهموارد بي عمدهگذار در قانون

نخست رسيدگي توسط هياتي است كه يكي از اعضاي  ياداري اختصاصي تامين نمايد. شيوه
دوم نيز قابليت اعتراض به تصميم اتخاذي در مراجع  يشيوه و آن از قضات دادگستري است

قضايي نخواهد ذيصلاح ط مرجع قضايي است. در هر دو حالت اين به معناي رسيدگي توس
- شركتاكثريت هيات نظري متفاوت با نظر قاضي است در حالت نخست ممكن  زيرابود، 

د و يا حتي در مواردي در غياب او تصميم بگيرند. در مورد نداشته باشجلسه كننده در 
دارد كه او از منطق شود هيچ تضميني وجود نه ميئتصميمي هم كه توسط شخص قاضي ارا



  ي قضاييه تمركز امور قضايي در قوه»:نظام قضايي«و»قضا«
 ي غازانيعليرضا جمشيدي، امير رستم

                          
                 63          

  
ت دوم نيز بايد به تفاوت ماهوي بين ايفاي يك وظيفه با لتبعيت نمايد. در حا تدلالي قضااس

تواند به معناي ايفاي وظايف قضا توسط نظارت بر آن واقف بود و بنابراين نظارت بعدي نمي
  براي آن باشد. داراي صلاحيتاشخاص 

  
  گيري نتيجه

و  ي متنوع استاز دادگستر گيري مراجعي با ماهيت كار قضايي در خارجعلل شكل
بررسي اقدام به ضروري است كه در مورد هر يك از مراجع غير دادگستري به نحو جداگانه 

و ، »سرعت در رسيدگي«، »رسيدگي تخصصي«توان به عنوان عوامل عمده ميبه. ليكن نماييم
هاي اخير ر دههاشاره كرد. يكي ديگر از عوامل موثر د» هاي دادگستريزدايي از پروندهتراكم«

است و بوده نظام كيفري ي مداخلهرويكرد حداقلي به حقوق كيفري به تبع تاكيد بر آثار منفي 
. ليكن اين ه استمطرح شد» قضازدايي«و » كيفرزدايي«، »زداييجرم«رو تدابيري چون از همين

ست و از رويكردها لزوما به معناي قلب ماهيت رسيدگي قضايي و طرح آن در قالبي ديگر ني
اي براي گريز از رسيدگي توسط مراجع توان با تمسك به اين مفاهيم بهانهرو نمياين

 كاهش جهت در قوانين در بازنگري«تاكيد بر بنابراين  قضاييه فراهم نمود.ي قوهدادگستري 
با ضرورت تمركز امور قضايي در  يتعارض ،هاي كلي قضاييسياست 14در بند » جرايم عناوين

عنوان نمونه مجازات اداري به( واكنشي نحوهتوان با تبديل و نميداشت قضاييه نخواهد ي قوه
ال رسيدگي توسط دادگاه عنوان مثبه( ا تغيير مرجع رسيدگيبه جاي مجازات كيفري) و ي

اداري اختصاصي به جاي دادگاه دادگستري) ماهيت قضايي را تغيير داد. ماهيت قضايي 
به قلب قائل توان با تغيير مرجع رسيدگي رو نميي ندارد و از اينارتباطي با مرجع رسيدگ
رسيدگي قضايي نيز ناشي از  اجرايز سوي ديگر قلت و شدت ضمانتماهيت قضايي شد و ا

  ماهيت آن ندارد. تاثيري در
ماهيت قضايي مبتني بر رسيدگي و صدور حكم در مقام حاكميت در مورد ادعاي نقض 

در صورتي مغاير با اصل تمركز در » قضازدايي«باشد. مي عليهمدعي عليه مدعيقانون توسط 
امور قضايي نخواهد بود كه منتهي به قلب ماهيت قضايي شود. در اين راستا اصلاح قانون و 
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خروج برخي از تعهدات از قلمرو تعهدات قانوني خواهد توانست، منتهي به زوال ادعاي نقض 
ر نزد شخص ثالث شود. البته در اين حالت نيز اگر قانون از سوي اشخاص عليه ديگري د

ي جنبهصورت واهي ادعاي نقض قانون از سوي ديگري را بنمايد باز رسيدگي ه شخصي ب
گذار در اصلاح قانون براي زايل كردن تعهدات قانوني از پيش قضايي خواهد داشت. قانون

رفتار ممنوعه از اهم مواردي است زدايي از مقرر شده در قانون اختيار مطلق ندارد، ليكن جرم
زدايي به معناي جايگزين كردن كه جرمتواند در اين مورد مطرح شود، مشروط به آنكه مي

  اجراي مجازات نباشد.اجراي حقوقي جايگزين براي ضمانتنظام ضمانت
مقام قضايي ي كاهش مداخلهگانه در قالب دو طرفه نيز خواهد توانست به سهي رابطهقلب 

توسط طرفين و يا از طريق تفويض اختيار به  افصل دعووحلدر » صلح«نجر شود. توسل به م
  باشد.ر اين زمينه قابل اشاره ميشخص يا اشخاص ثالث د

شخص ثالث ي مداخلهتبديل  ،»اصل تمركز«بدون مغايرت با » قضازدايي«بعد مهم ديگر 
، »گريميانجي«، »داوري«چون  غير حاكميت است. توسل به تدابيريي مداخلهدر قالب 

عنوان بدل قضا در يك بهتواند فصل دعاوي است كه ميوحلهاي ... از جايگزينو» شفاعت«
ساختار غير مبتني بر حاكميت مورد استفاده قرار گيرد. اين مورد با توجه به عدم شمول قضا بر 

توسط غير دادگستري و  نخواهد داشت، هر چند كه» اصل تمركز امور قضايي«آن مغايرتي با 
كلي قضايي  هايسياستقضاييه انجام شود. به دليل همين عدم تعارض است كه در ي قوهغير 

ي كليهتمركز «در كنار تاكيد بر  ،)02/09/1388( توسط مقام معظم رهبري يابلاغ يپنج ساله
فراگير كردن نهاد تمهيدات لازم براي «بر  ،)2بند »(هييقضاي قوهامور داراي ماهيت قضايي در 

  ) تاكيد شده است.10(بند  »داوري
اشخاص فاقد صلاحيت در رسيدگي قضايي، هرچند ي مداخلهعنوان به» قضازدايي«
تفكيك ي نظريههاي حقوقي مختلف است و در پرتو بيش يك سنت متداول در نظام و كم

قانون اساسي)  159اصل ( نسبي قوا قابل طرح است، ليكن در نظام حقوقي ايران با منع قانوني
دهد تاكيد بسياري بر گونه كه مشروح مذاكرات قانون اساسي نيز نشان مي مواجه است و آن

بنابراين ايجاد نهادهاي موازي دادگستري چه  .قضاييه وجود داردي قوهتمركز امور قضايي در 



  ي قضاييه تمركز امور قضايي در قوه»:نظام قضايي«و»قضا«
 ي غازانيعليرضا جمشيدي، امير رستم
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روري است كه بوده و ض» اصل تمركز«قضاييه در تعارض با ي قوهدر داخل و چه در خارج از 
(هرچند در قالب  قضاييهي قوهسو اين موارد در ذيل صلاحيت  با اصلاح قوانين از يك

در گام بعد رسيدگي به از سوي ديگر و و شود نهادهاي اختصاصي و يا تخصصي) متمركز 
ريزي مستلزم برنامهمهم . البته تحقق اين گيردقضا قرار ذيصلاح در امر ها در اختيار اشخاص آن
هاي شغلي مدت در قالب جذب قضات مورد نياز به تعداد كافي و با توجه به تخصصلانيطو

  خاص براي رسيدگي به دعاوي در زماني معقول و متناسب است.
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